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اقتصادخوانى

مالیات از اینفلوئنسرها
در چنــد هفته اخیر دو مقام مالیاتی کشــور 
یعنی ســخنگوی ســازمان مالیاتی و رئیس 
همین ســازمان ســخنانی دربــاره موضوع 

مالیات اینفلوئنسرها داشته اند.
هر دو مصاحبه بازتاب نســبتا وســیعی 
داشــته اســت؛ امــا تعارضاتی نیــز ایجاد 
شــده که حداقل از دو ناحیه شایان طرح اســت. تعارض اول این است که اینفلوئنسرها 
درســت جلوی چشــم مردم در فضاهای مجازی و حقیقی مشــغول تبلیغات و کسب 
درآمد هســتند؛ بنابراین مردم عادی مطالبه دارند که مالیات مربوطه از این قشــر محترم 
اخذ شــود. بدیهی است که میزان مالیات باید نســبت منطقی با میزان درآمدها و عواید 

اشخاص داشته باشد.
امــا تعارض دوم این اســت که دولت بایــد ترتیبی ایجاد کند که اینفلوئنســرها هراس 

چندانی بابت مالیات به خود راه نداده و به دامان فرار یا اختفای مالیاتی پناه نبرند.
این دو تعارض باعث می شــود هرگونه اظهارنظر درباره مالیات اینفلوئنســرها با دقت 
فراوان رصد شــود. اکنون می توان اظهارات ســخنگو و رئیس این سازمان را دقیق تر درک 
کرد. ســخنگوی ســازمان مالیاتی گفته تعداد کاربرانی که بیــش از نیم میلیون دنبال کننده 

دارند، حدود ۵۵۱ مورد است.
ایشان ضمن ارائه رقم مجموع تراکنش های واریزی برای ۱۲۳ اینفلوئنسر در سال ۱۴۰۰ 
اظهار کرد که برای این افراد حدود ۱۷ میلیارد تومان مالیات تشــخیص داده شــده که ۲۳ 
نفر از اینفلوئنسر ها این مالیات را پذیرفته اند. این یعنی فقط ۱۸ درصد از این افراد حاضر به 

قبول مالیات متعلقه بوده اند.
چرا سخنگوی سازمان مالیاتی حاضر شده اعلام کند که ۸۲ درصد اینفلوئنسرها مالیاتی 
را که برایشــان محاسبه شده اســت، قبول ندارند؟ پاســخ می تواند این باشد که دولت در 
راســتای تعارض دوم، به دنبال هراس زدایی از اخذ مالیات سلبریتی ها ســت که فی نفســه 

اقدام مثبت و قابل  قبولی است.
طبق قانون باید افراد در اولین قدم رأســا خودشــان دست به محاســبه مالیات بزنند و 
میزانی از آن را واریز کنند تا بعدا رســیدگی های کامل از سوی سازمان مالیاتی انجام شده و 

مبلغ قطعی مشخص شود.
رئیس ســازمان گفته که از جمع بیش از ۵۰۰ نفری این افراد، تعداد ۱۲۴ شخص به نظر 
خــود حدود نیم میلیارد تومان مالیات باید می پرداختند که بلافاصله مبالغ مربوطه را واریز 

کرده اند؛ ولی رقم تشخیصی سازمان ۶۰ برابر بیشتر بوده است.
چرا رئیس ســازمان از این تفاوت بزرگ پرده برداشــته است؟ پاســخ را باید در ماهیت 

تعارض اول دانست که در بالا به آن اشاره شد.
طبق آنچه صراحتا عنوان شــده، اساسا در حال حاضر پوشش بیش از ۵۰ درصد مخارج 
جاری بر عهده مالیات هاست و هدف برنامه هفتم توسعه این است که نرخ فوق را به مرز 

۸۰ درصد برساند.
همچنین ســهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ تقریبا معادل ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت 
بود، حال آنکه سهم درآمد های نفتی در بودجه همان سال حدود ۲۵ درصد بوده؛ بنابراین 

چه بسا بتوان اظهار کرد که منابع مالیاتی به نسبت درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
تفــاوت این دو در آن اســت که «منابع مالیاتی» را باید به درآمــد بالقوه تبدیل کرد. این 
کار درواقع تخصص اصلی ســازمان مالیاتی اســت و تفاوت ۶۰ برابــری را می توان نوعی 
نشــانه گذاری از سوی این سازمان ناظر بر هوشــیاری، آمادگی، درایت، شکیبایی و تخصص 
اجرائی تلقی کرد که این ویژگی هــا عملا نوعی دلالت بر کارکردهای دو تعارض مذکور در 

بالا محسوب می شود.
از ســوی دیگر، هر دو مقام مذکور بر تشکیل یک «واحد تخصصی» برای مدیریت قضیه 
مالیات ســلبریتی ها تأکید کرده اند. این نشان می دهد که تشکیلات مالیاتی کشور به درستی 
تشــخیص داده کــه حداقل در قضیه ســلبریتی ها باید از نــگاه مبتنی بر تفکــر ارتباطات 

اجتماعی بهره گرفته شود.
پس شاید از همین حالا بتوان با درصد اطمینان قابل قبولی اظهار کرد که افکار عمومی 
در قضیه مالیات ســلبریتی ها در صورت رعایت همه جنبه های قانونی، کاملا در کنار دولت 
قرار خواهند داشــت. البته این هماهنگی باید در دیگر بخش ها نیز وجود داشــته باشــد. 
د رحال حاضر ارقام سخنگو و رئیس این ســازمان می توانند نوعی تضاد (هم از نظر منطق 

درونی و هم از منظر کلان محاسباتی) در ذهن پدید آورند.
مثلا سخنگوی سازمان گفته برای تعداد ۱۲۳ اینفلوئنسر حدود ۱۷ میلیارد تومان مالیات 
تشخیص داده شده اســت. این یعنی به طور متوسط آن ۲۳ نفری که مالیات خود را قبول 

کرده اند، فقط حدود ۳٫۲ میلیارد تومان مالیات می دهند.
در عین حال رئیس همین ســازمان گفته تقریبا از این حدود ۱۲۳ پرونده ای که اظهارنامه 
آمده و به ســازمان ارائه داده اند، مالیات ابرازی خودشان حدود مثلا نیم میلیارد تومان بوده 

است.
از نظــر کلیت ســاختاری نیز ابهام دیگری وجــود دارد. مجمــوع تراکنش های واریزی 
برای ۱۲۳ نفر به حدود ۲٫۳ هزار میلیارد تومان بالغ می شــود که منجر به تشخیص حدود 

۱۷ میلیارد تومان مالیات شده است.
در اصول حســابداری الزاما «تراکنش های واریزی» همان «جریان درآمدی» نیست؛ اما 
آیا می توان تمایز مذکور را در شرایط فضای مجازی نادیده گرفت و این دو مؤلفه را به مثابه 
یکدیگر فرض کرد؟ اگر چنین باشــد، آن گاه این یعنی نرخ مالیات مزبور حتی به یک درصد 

هم نمی رسد (حدود ۰٫۷ درصد).
در مــاده ۱۳۱ قانون مالیات های مســتقیم از ســاختار پله ای برای محاســبه این نوع از 

درآمدها استفاده شده؛ اما رقم فوق حتی در قالب میانگین هم عجیب است.
به هر تقدیر باید از این حرکت دولت اســتقبال و حمایت کرد. اینفلوئنســرها نباید هیچ 

امنیتی از نظر فرار مالیاتی داشته باشند.

روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

روح درون پوسته – روپرت سندرز- ۲۰۱۷
سرگرد میرا کیلیان (اسکارلت جوهانسون): یک سری برایم اختلالات پیش آمده، لطفا آنها را پاک کنید.

دکتر آولت (ژولیت بینوش): انجام شد، چیز مهمی نبود. بازتاب هایی بود از مغزت، سایه هایی از گذشته!
سرگرد: آیا من هم حریم شخصی دارم؟ دکتر: مردم تو را به عنوان یک انسان می بینند.

سرگرد: همه افراد نزدیک من انگار به چیزی متصل هستند، چیزی که من باهاش ارتباط ندارم! انگار من گذشته ای ندارم!
دکتر: البته که داری! به تدریج احساس می کنی بیش ازپیش با آنها ارتباط داری!

ما طوری به خاطرات چسبیدیم انگار آنها معرف ما هستند؛ ولی در واقع این طور نیست. کارهایی که ما می کنیم، معرف ما هستند!

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

ادبیات به وقت آگاهی ما

در هفته گذشــته احمدرضــا احمدی، ر. اعتمــادی و میلان کوندرا 
در گذشــتند. هر یک شــهرت خاص خود را داشــتند. در حالی که شاید 
میلان کوندرا یکی از بزرگ ترین رمان نویسان تمام دنیا محسوب می شد و 
خوانندگان او را با رمان های فلسفی ای همچون بار هستی می شناختند، 
ر. اعتمادی در ایران به واسطه داســتان های عامه پسندش مشهور بود. 
احمدرضا احمدی را اما از طریق شــعرهایی می شــناختیم که به موج 
نو شــهرت داشــتند و فارغ از اینکه از شــعرش خوشــمان بیاید یا نه، 
زبــان مخصوص به خود را داشــت و همین زبان شــخصی اهمیت او 
را دوچنــدان می نمــود. انگار هر یک در یکی از ســطوح آگاهی ما قدم 
می زدند. در هفته گذشــته این سطوح متفاوت آگاهی در آستانه مرگ با 
هم یکی شدند و نشان دادند که انگار مرگ تنوع پذیر نیست و همه کس 
را دربــر می گیــرد و همه چیز را با هــم برابر می کنــد. در این میان من 
آشنایی بیشتری با احمدرضا احمدی داشتم. شعرهایش را خوانده بودم 
و چند باری با او دیدار داشــتم. حضورش بــا آن طنز فی البداهه ای که 
داشت، بســیار خوش بود. وقتی شاعر یا رمان نویســی از بین ما می رود 
وزنی از جهان کم می شــود. شــعر، رمان و داستان چیزهایی هستند که 
به این جهان اضافه می شــوند. معنایی که تا پیــش از این نبوده و حالا 
با خلق شدنشــان باری عمیق به جهان اضافــه می کنند. هر یک از آنها 
تجربه ای از زندگی هســتند. ما به غیر از زندگی در این جهان جسمانی، 
می توانیم در تو درتوی داســتان و شعر نیز زندگی کنیم. در فضایی جدید 
دست به تجربه های جدیدی بزنیم و وزن زندگی خود را افزایش دهیم. 
بگذاریم معنا در ذهنمان رشد کند و جهان ما بسیار فراتر از جهانی شود 
که روزمرگی برای ما ساخته است. شعر و داستان هر یک به شکلی ما را 
به زمان متصل می کند. شعر زندگی در بارقه های زمان است. یک لحظه 
چیزی می خروشــد و ما با آن همراه می شــویم. ما را به اوجی در زمان 
می برد و بعد فرومی نشیند. داســتان اما زندگی در لحظه های متمادی 
اســت و به جای فوران یک لحظه ، ما را با بردار ســهمگین خود همراه 
می کند. ما می رویم و می رویم و همسو با گذشت زمان، جهان تازه مان نیز 
شــکل می گیرد. همین ارتباط عمیق ادبیات با زمان سبب می شود که ما 
به عنوان مخاطب آن فعالانه در ساخت این جهان جدید دخیل باشیم.

این اســت که ادبیات وقــت آگاهی ما را افزون می کنــد، زمان ما را 
می ســازد و ما را از زمان انباشــته می کند. پس از مرگ ادبیات بترسیم. 
از مرگ شــاعر و نویسنده بترســیم. در این زمانه بترســیم. زمانه ای که 
ناملایماتــش آگاهی ما را نشــانه گرفته اســت. مرگ ادبیــات زمان را 
از می گیرد و ما را با خود به نیســتی می برد. بار هســتی این گونه از هم 

می پاشد و ما دلیل خود را برای زندگی از دست می دهیم.

در دوران تحصیل در دانشــکده حقوق، استادان مشهور کم نبودند؛ محمدرضا رحیمی 
(معاون اول دولت احمدی نژاد) در ســمت رئیس دانشــکده به دانشــجویان قرآن درس 
می داد. جناب سعید مرتضوی (دادستان پیشین تهران) آیین دادرسی کیفری و مرحوم علی 
کردان (دانش آموخته دانشــگاه آکسفورد) حقوق اساســی تدریس می کردند. در گذراندن 
واحــد حقوق بانکی هرچند توفیق درک محضر محمودرضا خاوری (اکنون مقیم کانادا) را 
نداشــتیم، ولی کتاب «حقوق بانکی» به قلم ایشــان از سوی استاد مربوطه به عنوان منبع 
اصلی معرفی شــد. اما اســتاد غیرمشهوری هم حضور داشــت که جمله ارزشمندی ورد 
زبانش بود: «هنر این اســت که سخن را بگویید و زندان نروید!». به او علاقه ای نداشتم، اما 
عبارتش شــاهکار است. در زمان نوشتن یادداشــت درباره حجاب، به دلیل حساسیت های 
این چند ماهه، ســعی می کنم توصیه اســتاد را چراغ راه قرار دهم. اما دیگر درباره حجاب 

چه می توان گفت؟
بیســت و یکم تیرماه به نام «روز عفاف و حجاب» نام گذاری شده است. دلیل انتخاب این 
روز ســالگرد کشتار مسجد گوهرشاد مشــهد به سال ۱۳۱۴ خورشیدی است. در سطح شهر 
هم پلاکاردهایی برای تجمع روز چهارشــنبه دیده می شــود. اولین نکته ای که جلب توجه 
می کند، کنار هم  آوردن دو واژه «عفاف» و «حجاب» در ســال های اخیر است. جدای از روز 
رسمی تقویم، لایحه دولت نیز «دفاع از فرهنگ عفاف و حجاب» نام دارد. حالا که ذکر خیر 
دانشکده حقوق رفت، بی مناسبت نیست یادی کنیم از ایام دبیرستان و کتاب «منطق» رشته 
ادبیات و علوم انســانی که به ما درس داده می شــد. بنا بر دیدگاه ارسطو، دو موضوع کلی 
یکی از چهار نسبت را با هم دارند: «تساوی»، «تباین»، «عموم و خصوص مطلق» و «عموم 
و خصــوص من وجه». مفاهیم اولی و دومی ابهامی ندارد. «عموم و خصوص مطلق» به 
معنای جاداشــتن موضوعی در دل دیگری و منظور از «عموم و خصوص من وجه»، وجود 

هم زمان وجه اشــتراک و افتراق بین دو موضوع کلی است. به نظر می رسد نسبت «عفاف» 
و «حجاب» با یکدیگر همین مورد آخر یا «عموم و خصوص من وجه» باشد؛ یعنی می توان 
فــردی را تصور کرد که حجاب دارد اما عفاف ندارد و فردی را هم دید که عفاف دارد ولی 
فقط حجــاب ندارد. خیلی اوقات هم افــرادی هر دو را دارند. اساســا متهم کردن افرادی 
که حجاب شــرعی را در ســطح عمومی رعایت نمی کنند به بی عفتی، هم از زاویه منطقی 

نادرست است و هم به دلیل تهمت زدن خلاف شریعت اسلام است.
متأســفانه در بخشــی از تحلیل هایی که از تریبون های رســمی بیان می شــود، عمقی 
چندانی وجود ندارد. برای نمونه گفته  شــده دلیل بی حجابی فشــار ناشــی از عدم ازدواج 
اســت؛ در واقع تحلیلگر قصد دارد میل جنســی را ریشــه عدم رعایت حجاب عنوان کند. 
همین طور طرح موضوع ســطحی گران بودن قیمت مانتو و چادر! و ... وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســلامی اواخر خرداد اعلام کرد بر اساس نظرســنجی های صورت گرفته ۸۴ درصد مردم 
کشــور با رعایت قوانین حجاب و عفاف کشــور همراهی دارند. اگــر همین آمار را مبنا قرار 
دهیــم، ۱۶ درصد از افــراد جامعه موافق حجاب اجباری نیســتند. اولین گام برای حل هر 
مشکلی، به رسمیت شناختن مشکل است؛ متهم کردن منتقدان حجاب اجباری به بی عفتی، 
وابستگی به غرب، تحت فشار میل جنسی بودن یا عناد با حکومت، بی احترامی به مخاطب 

بوده و باب گفت وگو و مصالحه را می بندد.
با تعطیل شدن گشــت ارشــاد (که راه اندازی و برچیدنش برای حداقل بخشی از افکار 
عمومی محل پرسش است) کشمکش بر سر رعایت کردن یا عدم رعایت حجاب شرعی به 
میان اقشــار مختلف مردم کشیده شد. لایحه دولت هم در فرایند طولانی رسیدگی مجلس 
مانده و چشــم اندازی برای حل مسئله تاکنون دیده نمی شود. اگر وضعیت به همین شکل 
ادامــه پیدا کند، امــکان دارد تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون «مجازات اســلامی» 
(۱۳۷۰) کــه به جرم انگاری عدم رعایت حجاب اختصاص دارد نیز مانند قانون «ممنوعیت 
به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره» (۱۳۷۳) متروکه شود. ممکن است منتقدان حجاب 
اجباری اقلیت باشــند و هیچ گاه نتوانند قانون را تغییر دهند، اما احترام به همه افراد ملت 
لازمه برقراری زندگی مســالمت آمیز اســت. گاهی یک رفتار غیرمنطقی می تواند زمینه ساز 
بحران و شــکاف اجتماعی شود. به قول حافظ «میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست/ 

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».

سرانجام با مسئله حجاب چه کنیم؟

نشســت  چهل وپنجمین 
عصر  جلســات  سلســله   از 
بــا  شــنبه های بخــارا کــه 
و  ایکوم  مؤسســه  همکاری 
مردم شناســی  پژوهشــکده 
اختصاص  می شــود،  برگزار 
یافتــه اســت بــه معرفــی 
آثار و آشــنایی بــا کارگردان 
دارن  انسان شــناس، 

آرونوسفکی.
از  یکــی  آرونوفســکی 
کارگردانان برجســته قرن اخیر اســت که در سال ۱۹۶۹ در شهر 
نیویورک چشم به جهان گشود. او در دانشگاه هاروارد به تحصیل 
در رشته  انسان شناسی و سینما پرداخت و دوره دانشجویی او با 

تولید فیلم های کوتاه همراه شد.
از ویژگی هــای کار او می تــوان بــه «ابعــاد فراواقعــی» و 
«کنــکاوی درونــی» شــخصیت های موجــود در داســتان  ها و 
«چندلایه ای» بودن آثارش اشــاره کــرد؛ لایه های چندگانه ای که 
هرکدام رازهای روان شــناختی و انسان شناختی بنیادینی را برای 

بیننده آشکار می کند.
این کارگردان متأثر از کارگردانان نامداری مانند آکیرا کوراساوا 
ژاپنــی و فدریکــو فلینی ایتالیایــی بوده اســت. او جوایز معتبر 
بین المللی ای مانند گلدن گلوب را برای فیلم هایی که کارگردانی 

کرده، در کارنامه افتخارات خود دارد.
ازجمله آثار برجســته او می توان به پی ۱۹۹۸، مرثیه ای برای 
یک رؤیا ۲۰۰۰، سرچشــمه ۲۰۰۶، کشــتی گیر ۲۰۰۸، قوی ســیاه 
۲۰۱۰، نوح ۲۰۱۴، مادر ۲۰۱۷، نهنگ ۲۰۲۲ و پرســتار خوب ۲۰۲۲ 

اشاره کرد. 
او در کارنامه کاری خود مستندهایی مانند بر صخره غریب را 

نیز با دغدغه های زیست محیطی تولید کرده است.
ایــن نشســت بــا ســخنرانی مهــرداد ملکــزاده، علیرضــا 
حســن زاده، حسین میرزایی، افشــین نادری و پویا رئیسی، احمد 
محیط طباطبایی و علی دهباشی، ســاعت پنج بعد ازظهر امروز 
۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ در کافه مانا (به نشــانی بلوار کشــاورز، خیابان 

وصال شیرازی، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک ۶) برگزار می شود.

دیجیاتو: اگــر انســان ها از روی زمین ناپدید 
شــوند و شــما بعد از یک ســال بــه زمین 
برگردید تــا ببینید چه اتفاقی افتاده اســت، 
اولین چیزی که متوجه می شــوید، این است 
که چشــمان تان نخواهد دید، بلکه دنیا را با 
گوش های تان می شنوید: سکوت! دنیا ساکت 
شده است و دیگر مردم روی زمین نیستند تا 
ســروصدا تولید کنند. اثری از بوق ماشین ها،  
ســاختمان ها و خیابان های شــلوغ و حتی 
آســمان پرســروصدا نخواهد بود. در عوض 
آسمان آبی تر است و هوا تمیزتر. باد و باران 
ســطح آلوده زمین را تمیز کرده است و تمام 
مه دود و غباری که از زندگی انســان ها باقی 

مانده بود، از بین رفته است.
بــه داخل خانــه خود کــه برویــم، باید 
امیدوار باشــیم تشنه نباشــیم؛ چون آبی در 
شــیرها نخواهد بود. در این یک ســال کسی 
روی زمیــن نبــوده تــا ماشــین هایی که آب 
را پمپــاژ می کننــد، مدیریت کنــد. لوله ها با 
فرارســیدن اولین زمســتان بر اثر یخ زدن آب 
داخل شــان ترکیده اند. نیروگاه های برق هم 
متوقــف شــده اند و برق خانه قطع اســت. 
بدون چراغ، تلویزیون، تلفن و کامپیوتر، همه 
جا تاریک اســت. گرد وغبار همه جا نشسته 
اســت. دیگر سیســتم های تهویه یا بخاری و 
کولــر کار نمی کرده اند تا هوا را جابه جا کنند. 
همه چیز ساکن اســت. علف های هرز رشد 
کرده اند. آن قدر که ظاهری شــلخته و درهم 
پیدا کرده اند. صدای حشــرات از هر گوشــه 

شنیده می شود
بــه  جــای گربه هــا، کلاغ هــا، موش ها و 
گنجشــک ها، حیوانات دیگر ماننــد روباه ها 
و... از مخفیگاه های شــان بیــرون آمده انــد. 
حیوانات بزرگ تر هم کم کــم بعد از این یک 
ســال سروکله شان پیدا می شــود؛  گرگ ها و 

شــاید خرس ها. حالا دیگر ریتــم طبیعی به 
دنیا برگشــته اســت. تنها نوری که بر جهان 
می تابد، از خورشــید،  ماه و ســتارگان است. 

آسمان تاریک شب دوباره بازگشته است.
در اطراف شهر چه خواهد گذشت؟ بعد 
از یک ســال هنوز جاده ها،  بزرگراه ها، پل ها، 
ســاختمان ها و هر چیزی که از بتن ســاخته 

شده بوده، پابرجا باقی مانده است.
اگر یک دهه بعد به این شــهر برگردیم، با 
شکاف هایی در این سازه ها روبه رو می شویم 
و گیاهان کوچکی را می بینیم که در شکاف ها 
رشــد کرده انــد. در نهایــت، جاده هــا ترک 
می خورند و حتی درختان از میان آنها رشــد 

خواهند کرد.
 پایه هــای فلــزی پل ها بــه  آرامی زنگ 
می زنند. تیرک ها و پیچ هــا هم. در مزرعه ها 
دیگر گیاهانی که خوراک همیشه ما بوده اند، 
دیده نمی شــوند. اثری از ذرت، سیب زمینی 
و گوجه فرنگی نیســت. در روستاها حیوانات 
مزرعــه طعمه خرس هــا،  گرگ ها و پلنگ ها 
شده اند. گربه هایی که شکار حیوانات بزرگ تر 
نشــده اند، خود تبدیل به حیواناتی وحشــی 
شده اند. اثری از سگ ها هم نیست، آنها زنده 

نمانده اند.
بعد از مدت طولانی تنهــا آثاری محو از 
انسان ها در گوشــه و کنار دنیا باقی می ماند. 
آپارتمانــی مخروبــه در یــک جــا و ســالن 
ســینمایی در حال فروپاشــی در جای دیگر،  
همــه به عنــوان یادگارهایی از یــک تمدن 
گم شــده در دنیای جدید بدون انســان دیده 

خواهند شد.
از  ناپدیدشــدن ناگهانی انســان ها  تصور 
روی زمین به ما نشــان می دهــد دنیایی که 
امروز داریم، نمی تواند بدون ما دوام بیاورد. 
بی شک تمدن انسان ها نیاز به نگهداری دارد.

پیشنهاد شبکه خوانى

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

آرونوفسکی در بخارازمین بدون انسان ها


